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شماره 41 .  سال چهارم  .  نیمه دوم مـهر 1395

این سوال همیشه در تاریخ مطرح است که چه 
عواملی منجر به رخ دادن کربلا با آن تفاسیر شد؟  
از  شده  داده  پرسش  این  به  فراوانی  پاسخ های 
جمله حب مقام، بی تقوایی، بی بصیرتی، سکوت 
خواص و عواملی دیگر که هریک به نوبه خود 

اثرگذار بودند.
اما چه شد سپاه یزید نخواست صحبت های امام 
را بشنود؟ اصلا چطور می شود انسان نماز بخواند 
و رکن قبولی نماز، یعنی امام حی و حاضر را انکار 
کند؟  یا اینکه چطور می شود انسان قران را بخواند 
با آن کیفیت به شهادت  را  و عقیق نسل کوثر 
برساند ؟ مگر می شود عده ای انسان باشند و طفل 
شش ماهه را بی هیچ دلیلی به شهادت برسانند؟ 
حاج آقا مجتبی تهرانی)ره( در تحلیل واقعه عاشورا 
در  و  کربلا  در  امام  خطبه  روایتِ  نقل  ضمن 
مقابل آن، جار و جنجال کردن کوفیان می گوید: 
بود،  آورده  کوفه  از  عمرسعد  که  عده ای  »این 
غذاهایشان را همراه خودشان آورده بودند؟ تمام 
غذاهایشان از بیت المال مسلمین بود. چند روز 
از  می داد.  غذا  آنها  به  عمرسعد  بودند،  آنجا  که 
المال  بیت  از  همه اش  بود؟  آورده  را  اینها  کجا 
مسلمین بود. مال مسلمین را به حرام آورده بود 
و در شکم اینها می ریخت. لذا شکم همه از حرام 
مانع  حرام  مال  ولی  می خواندند،  نماز  بود.  پر 
جار  نمی کنند،  گوش  اصلًا  بود.  نماز  اثرگذاری 
و جنجال راه می اندازند، هوچی بازی درمی آورند 
که صدای امام را نشنوند. خوارزمی نوشته است 
بر شما،  هلهله می کردند. حسین می گوید: وای 
را گوش  چرا ساکت نمی شوید؟! چرا حرف من 

نمی کنید!؟«
امام حسین)ع( خطاب به سپاه عمرسعد فرموده بود: 

»شکم هایتان از حرام پر شده است«)1(
مال  کربلا،  جنایات  اصلی  دلایل  از  یکی  پس 
به  می خواند  حرام خوار  که  نمازی  است.  حرام 

سبحان شهیدیسرمقاله

اثر نخواهد  و  نیست  قبول  نبی اکرم)ص(  فرموده 
داشت: »کسی که مال حرام می خورد و عبادت 
آب،  روی  که  است  کسی  مثل  می کند،  هم 
وجدانی  نماز،  آن  دیگر  می سازد«)2(  ساختمان 
برای فرد باقی نمی گذارد چه رسد به گوشی که 

شنوای کلام حق امام باشد. 
مسلمانان  غیر  حتی  که  هستیم  شاهد  امروز 
مسیحی ها،  حسین)ع( می شوند.  امام  عزادار  هم 
یهودی ها و زرتشتی ها هم در محله های تهران 
و سایر شهرها دسته های سینه زنی راه می اندازند 
می نشیند.  حسین)ع(  سوگ  به  جهان  سراسر  و 
اگر  حتی  می نشیند  پاکی  دل  هر  بر  امام  پیام 
حتی  صحبت ها  همان  اما  نباشد  مسلمان  هم 
با تلنگری بیشتر، بر دل سپاهیان عمرسعد اثر 

نگذاشت.
ما به شعار کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا 
جریان  در  همواره  کربلا  تاریخ  و  داریم  اعتقاد 
است. همچنان بیت المال مسلمین را حرام هوا 
و هوس های خود کردن حادثه کربلا را به وجود 
می آورد؛ یعنی گوش ها برای شنیدن حرف حق 
کر، عزم ها برای مقابله با باطل خاموش و دل ها 
برای پذیرفتن حقیقت سنگ می شوند و به این 
ترتیب حسین در هر زمانی که باشد تنها می ماند 

و باز هم عاشورای دیگر رخ می دهد.
سفره  و  لاشخوران  جیفه  مسلمین  المال  بیت 
جامعه  آنِ  از  بلکه  نیست  مدعیان  برای  پهنی 
مسلمین و امور آن است. باید جلوی حرام خواری 
بایستیم  مسلمین  المال  بیت  از  ویژه خواری  و 
کسانی  وجود  با  باطل  بر  پیروزی  و  فتح  زیرا 
که گوشی برای شنیدن حرف حق و قلبی برای 

پذیرش آن ندارند میسر نخواهد بود.
1. فَقَدْ مُلئَِتْ بطُُونکُُمْ مِنَ الحَْرَامِ ـ بحارالأنوار، ج۴۵، ص۸

2. العِْبَادَةُ مَعَ أکَْلِ الحَْرَامِ کَالبْنَِاءِ علیَ المَْاء .عدةالداعی/ ص۳۰2

در  علم  مردان  کتاب  در  سارتون  جرج 
هنگامی  وسطا  قرون  در  می گوید:  رنسانس 
جالینوس  کتاب  شد،  رایج  کالبدشکافی  که 
را  آن  استاد  که  حالی  در  و  می گشودند  را 
می شکافت.  را  کالبد  دستیارش  می خواند، 
از  بیش  کتاب  محتوای  به  استادان  اعتماد 
بود. هرگاه نظر  اجزای جسد  به  آنان  اعتماد 
جالینوس با ویژگی های جسد تطبیق نمی کرد، 

عیب را از جسد می دانستند، نه از جالینوس. 
عده ای »غرب« را نام مستعار دنیای پیشرفته 
و جدیدی می دانند که زشت و زیبای پیرامون 
مخالفت  هرگونه  می سنجند.  آن  با  را  خود 
بلکه  خرافت*  یک  منزله  به  نه  را  غرب  با 
مخالف  نیشابور،  به  مغول  تاختن  همچون 
حقوق بشر و انسانیت تصور می کنند. آن عده 
مردم  استکبارستیزی  که  همان هایی هستند 
و  »غرب گرایی«  واهمه  از  ناشی  را  انقلابی 
درحالی  می دانند  »غرب ستیزی«  در  تعصب 
و  »غربی شدن«  تفکر  دستپخت  خود  که 
سلسله های  از  طوماری  با  »غرب گرایی« 
هستند  ویرانگری  سیاست های  و  آدمکش 
که بوی تعفن بی خردی شان تاریخ را عذاب 

می دهد.
غربی شدن یا »وسترنیزاسیون« جریانی است 
آن،  در طی  آورده،  روی  غرب  به  عملا  که 
پذیرفته  غربی  ارزش های  و  روابط  نهادها، 
می شوند. اما غرب گرایی یا »وسترنیسم« یک 
به پذیرش هر  نوع گرایش فکری است که 
آنچه غربی است تمایل دارد و از سنّت های 

خودی و شرقی متنفّر است.
بدون  غربی  فرهنگ  اقتباس  غرب زدگی، 
شناخت، کورکورانه و لجام گسیخته است که 

به مرور در کل شئون زندگی شخص رسوخ 
خواهد کرد. انگیزه و حس تمایل به غرب از 
روی احساسات یا بی علاقه بودن به سنت و 
آن  بلکه  نیست،  خودی  فرهنگ  ارزش های 
غرب زدگی، به از خودبیگانگی منجر می شود 
که فرد را درباره شخصیت، هوّیت اسلامی و 

ملیت او دچار فراموشی می کند.
از خودبیگانگی، نقطه مقابل هویّت، استقلال 
سیاسی  نظر  از  است.  نفس  به  اعتماد  و 
از  جلوگیری  عامل  مهم ترین  اجتماعی، 
انحرافات اجتماعی و ارزش های غربی، هویت 
بخشی و توجه به شخصیت است. اما فرهنگ 
استکباری همواره به ما القا می کند که هرچه 
دارید، از صدقه ی سر غرب است که به دنبال 
جامعه  افراد  در  را  اتکّایی  خود  روحیه  آن، 
می کشد و خود کم بینی افراد افزایش می یابد 
و در نهایت، با پیروی کورکورانه و با روحیه 
خوار و مغلوب، جامعه مبتلا به تمایلات غربی 

خواهد شد.
روحیه  غرب گرایی  و  غربی شدن  که  آنگاه 
ایستادگی را از فرد گرفت و مقهور و مغلوب 
قدرت و شهوت غرب کرد، »غرب زدگی« را 
تسلیمش می کند تا در مقابل »غرب ستیزی« 
و  استکبار  آمریت  غربزدگی،  دهد.  قرارش 
حاکم  سرمایه داری  منافع  حفظ  که  را  آنچه 
جامعه  برای  را  می شود  باعث  را  جهان  بر 
غربزدگی  چنین  این  آورد.  خواهد  ارمغان  به 
و  می شود  ملی  حاکمیت  انسلاخ  موجب 
همه فرهنگ ها و ایدئولوژی های مقاومت را 

می بلعد و هضم می کند.

*  کلام پریشان و بیهوده که قابل اعتماد نباشد.

چرا نشنیدند؟
سیدمتین امامیفرهنگی

دستپخت فرنگی
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یهِمْ« را می شنوم، یاد حکومت  •   من وقتی »یزَکِّ
و سیاست می افتم. خداوند می فرماید: »خُذْ مِنْ 
یهِمْ«)توبه/1۰۳( از  رُهُمْ وَ تُزَکِّ أمَْوالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
و  زکات  یعنی همین  بگیر.  اینها صدقه  اموال 
همین نظام معیشتی، نظام معیشتی ای که کار 

حاکمان جامعه است، نه کار مربیان اخلاق! 
یهِمْ؛ ای پیامبر! اینها  •   وقتی می فرماید »یُزَکِّ
را تزکیه کن!« لااقل یک مصداق برجسته اش 
زکات گرفتن است، قانون اقتصادی بگذار! و این 
مربوط به چه موقعی بود؟ بعد از اینکه رسول 
نه  گذاشتند؛  قانون  شدند،  مدینه  وارد  خدا)ص( 
فقط قانون اقتصادی، بلکه قانون های حقوقی 
و  ملل  دیگر  با  روابط  در  همچنین  گذاشتند. 
باعث  قوانین  همة  گذاشتند،  قوانینی  امت ها 

تزکیه است.
سیاسی  که  است  این  شدن  انقلابی  پایة   •
باشی. اگر سیاسی نباشی و انقلابی باشی، اصلًا 
داری شورشی می شوی! مثل  است؛  خطرناک 
نبودند  سیاسی  آنها  که شورشی شدند.  خوارج 

اما انقلابی بودند.
آمد و فرمود: »این  وقتی علی بن ابیطالب)ع(    •
زکاتی که از مردم گرفته می شود و غنیمت ها 
را مساوی بین مردم تقسیم می کنم« حکومت 
ایشان را به جنگ های داخلی کشاندند می خواست 

یهِمْ« را اجرا کند. »یُزَکِّ
•  خدا شاهد است که اگر مردم در دولتمردان، 
بی اثر  اخلاقی  منبر  هزاران  ببینند،  تبعیض 
خواهد  فنا  باد  به  ایمان  هزاران  شد،  خواهد 
گناهش  و  شد،  خواهد  معصیت  هزاران  رفت، 
تبعیض  دارند  که  است  دولتمردانی  گردن  هم 

نشان می دهند!
تمامش  اسلام  واللَّ  فرمود:  امام)ره(  حضرت    •
سیاست است و اسلام دین سیاست است قبل از 

اینکه دین معنویات باشد. 
انجام  باید  پیامبران  که  بعدی ای  عملیات    •
بعد  الحِْکْمَهَ«)جمعه/2(  وَ  الکِْتابَ  دهند »یُعَلِّمُهُمُ 
از قانون گذاری و بعد از ایجاد کردن زمینة تزکیة 
مردم، این است که بنشینند و با آرامش، کتاب 

را تعلیم دهند.
•  کسی که حکمت نداشته باشد، خودش را نابود 
می کند با علمِ سطحی ای که نمی تواند مصادیق 
را تشخیص دهد، نمی تواند زمانه را تحلیل کند. 
مهمترین بخش حکمت، حکمت سیاسی است 

که باعث سعادت یک جامعه می شود. 
کربلا  وضع  نباشد،  بصیرت  و  حکمت  اگر    •
پیش می آید! می دانید این داغ امام حسین)ع( چرا 
به دل های شما این قدر آتش می زند؟ یکی از 
دلایلش این است که نمازخوان ها دور حسین)ع( 

را گرفته اند!
که  دید  و  رسید  خیمه ها  به  آمد  عمرسعد    •
دارند خیمه ها را غارت می کنند. گفت »نامردها، 
کسی  دیگر  البته  نکنید!«  غارت  را  خیمه ها 
احمق  فتنه گرهای  نکرد.  گوش  حرفش  به 
همین طوری هستند. کار را خراب می کنند، بعد 
اراذل و اوباش، کار را از دست شان در می آورند، 
و وقتی که کار از دست شان در رفته، آن وسط 
می ایستند و گریه می کنند! در حالی که تو خودت 

این بساط را راه  انداختی!

می دانستند چه بر آن ها خواهد گذشت اما آمدند
با پاره های تنشان، با اهل بیتی که ندای مظلومیت و برحق 

بودن این خاندان را به گوش ـ هنوز ـ کمی بیداران عالم برساند
تا ردای پوسیده جاهلیت را از دوش اسلام اصیل بیافکنند و 

سلطه هتاکان و بی غیرتان را بر میراث محمد)ص( نمایان سازند 
آنان که تقدّس بوسه گاه پیمبر)ص( را به تیزی خنجر زیر پا 
نهادند و به آغوش عطرآگین محمدی شان بی رحمانه تاختند
آنان که به حریم ملکوتی اهل آسمان دست درازی کردند

وای که دستانشان قطع باد!
تاریخ شرم دارد از ثبت این همه قساوت

این دیو سیرتان، نامشان مسلمان بود
آه از این بی آبرویی

سوختن را چه بهانه ای بیش از این
جانم به فدایت حسین)ع(

اینجا  هجری؛   61 سال  عاشورای  صبح 
منطقه ای ست به نام نینوا، البته به آن وادی 

طف نیز می گویند و مشهور به کربلا. 
گروه  دو  هر  است.  وقوع  درحال  جنگی 
شروع  قرآن  یعنی  من،  با  را  صبحشان 
می کنند. امروز شریک القران از جبر روزگار 
در یک طرف نزاع است البته با اختیار. این 
قوم چگونه مرا می خوانند و آنگاه بر ثقل من 
تیغ می کشند؟ مگر می شود قرآن خواند و بر 

قرآن تیغ کشید؟
ظهر عاشوراست. هر دو گروه در نمازند. این 
سو قرآن ناطق آیات مرا می خواند و آن سو... 
شاید کوثر و هل اتی می خوانند. پس چگونه 

می شود که بر فرزند کوثر تیغ می کشند؟
عاشورا  عصر  اکنون  می گذرد.  زود  چقدر 
بر  من  شدن  وحی  که  گروهی  رسیده. 
رسول اکرم )ص( را از زبان خودش شنیده اند، 
آیه بر لب بر پیکر ثقل من شمشیر و نیزه 
می زنند... آنها که نیزه ندارند با چوب و آنها 
که چوب ندارند سنگ... زخم بر زخم می زنند 

و.... آه از نعل تازه.. قرآن پاره پاره شد. 
آمده اند بر من بوسه می زنند قومی که قرآن 
را سر بریدند؛ چه زجرآورست این بوسه ها. 
دانستم  نیزه کردند  بر  مرا  وقتی در صفین 
روزی قرآن ناطق را بر زمین می افکنند، پاره 

پاره و آن روز شوم  چه زود رسید.
من قرآنم و اکنون غروب عاشوراست و تیغ 
بر گلوی قرآن ناطق؛ همان لحظه ای که آدم 
ابوالبشر بر آن گریست. همان حنجری که 
رسول خاتم )صلی الل علیه وآله( بر آن بوسه 
زد، آن لحظه ای که فاطمه )سلام الل علیها( 
از داغش پیر شد و علی )علیه السلام( ناله 
زد و حسن )علیه السلام( هیچ روزی را در 

تاریخ مثل آن نیافت. 
پس  در  رخ  رمق هایش  آخرین  با  خورشید 
دیگری  خورشید  اما  می کند  پنهان  دشت 
منور  را  جهان  تاریخ  تا  رفت  نی  بالای  بر 
کند. سری که بر نیزه مرا تلاوت می کند، 
خوانده  نیزه ها  فراز  از  آسمان.  بربلندای 
أم  السلام(:  )علیه  لسان حسین  با  می شوم 

حسبت اصحاب الکهف و الرقیم....
قرآن یعنی حسین و حسین یعنی قرآن 

برخی می گویند مردم را به حال خود رها کنید 
تا خودشان انتخاب کنند. اما این جمله کاملا 
اشتباه است. اگر چنین است پس فلسفه بعثت 
انبیا و نزول قرآن و وجود ائمه اطهار چیست؟

مقایسه نهضت تنباکو و نهضت امام خمینی 
از سال  )ره(  امام خمینی  نشان می دهد که  )ره( 
1۳۴1 و قبل تر از آن دست به هدایت اندیشه 
 1۳۵7 سال  در  که  باشد  اندیشه  این،  تا  زد 
تمدن و هویت اسلامی خود را بازطلبد اما در 
نهضت تنباکو میرزاحسن شیرازی با اینکه کم 
و بیش فکر اصلاح و هدایت اندیشه را داشت 
اما برخی شرایط ازجمله دوری ایشان از مرکز 
غائله )در این زمان ایشان ساکن سامرا بودند( 
حتی  و  اسدآبادی  الدین  سیدجمال  نامه ی  و 
در  تمدن  یک  پذیرش  به  عوام  مردم  تمایل 
قالب باید و نباید، مانع اصلاح فراگیر و سپس 

ایجاد انحراف در آن شد.
بزرگترین عامل انحطاط جامعه پس از نهضت 
تنباکو، تفکر قالبی و کلیشه ای است که هویت 
تمدنِ از پیش ساخته، به نهضت می دهد یعنی 
اسلامی،  انقلاب  در  اما  تمدن؛  بینش سازیِ 
بررسی های  افتاد.  اتفاق  بینش  تمدن سازیِ 
بینش  تمدن سازیِ  می دهد  نشان  تاریخی 
عالی تر از بینش سازیِ تمدن است زیرا در اولی 
عقاید و نظرات تخصصی و عمیق، تمدن را به 
وجود می آورند و برایش برنامه ریزی می کنند 
اما در دومی این تمدن ظاهری است که عقاید 
و نظرات را به وجود آورده و این تمدن است 

که برای عقاید، برنامه ریزی می کند.

تئورسین  عنوان  به  بشر  اول  تعریف  در 
بشر،  این  اگر  و  می شود  مطرح  تمدن سازی 
که  دینش  و  عقل  از  او  تئوری  باشد  الهی 
می گیرد.  نشات  دارند  خدایی  سرچشمه ای 
به  نهایت  در  که  اسلامی  تمدن  تولید  مثلا 
انقلاب  همانند  می انجامد  اسلامی  بیداری 
می تواند  انسان  یعنی  اسلامی.  ایران   1۳۵7
براساس یک جهان بینی و ایدئولوژی متعالی، 
کامل دست  و  جانبه  تمدنی همه  به  پله  پله 
یابد. اما در تعریف دوم بشر صرفا یک هوادار 
متعصب است. این نوع تعصب جاهلانه، انسان 
از مسیر مستقیم خارج کرده و به بی راهه  را 

می کشاند. 
بینش سازیِ  برای  عینی  مثالی  بخواهیم  اگر 
بیاوریم بهتر است به هرمی که غرب  تمدن 
به عنوان تمدن ایجاد کرده است دقت کنیم. 
یا  و  را می سازد  تمدن  بشر است که  این  آیا 
خود  سلیقه ی  و  دلخواه  به  را  بشر  تمدن، 
این کارخانه ی  نیست.  این تمدن  درمی آورد؟ 
حیوان سازیست زیرا این حیوان است که تمام 
رفتارهایش براساس غریزه است و تفکر در او 
جایگاهی ندارد. این هرم تمدن نما نیز هدفی 
بیش از این ندارد؛ درحالی که انسان علاوه بر 
غریزه صاحب فطرت الهی، تفکر و اختیار است 

که بوسیله آنها تمدن را می سازد.

میثم اسماعیلیحسینیه مسعود نصرتیمستور دل

تاریخ تحلیلی

یادداشت شفاهی

یـهِـمْ« ِـ »یُـزَکّ
کار حاکمیتی و قانونگذاری است نه 

معلمان اخلاق

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان:

)10 محرم 95 ـ حسینیه امام خمینی(

محمدبرم مشگینی



3شماره چهل و یکم          نیمه دوم مـهرماه 1395

چـرا اینطور بـه فرقه شـیعی شـیرازی ها 
در عربسـتان امکانـات داده می شـود؟

شـما در همـان صحبتهـای جفری هالورسـون 
می بینیـد کـه پیشـنهاد می دهـد در عربسـتان 
بـه ایـن گـروه پایـگاه داده شـود. بـرای اینکـه 
بخواهنـد سـنی ها را به سـمت وهابیت بکشـند 
بایـد یک جریـان شـیعه دروغین درسـت کنند 
چـون شـیعیانی کـه در کشـورهای اسـلامی 
هسـتند طبـق نظـرات علمـای خـود معتـدل 
برخـورد می کننـد و اهانـت نمی کننـد. تـا اینها 
تقویـت  وهابیـت  جریـان  آن  نکننـد  اهانـت 
نمی شـود. حتـی در بحریـن جریان شـیرازی ها 
محدودیـت گروه های طرفدار رهبـری را ندارد. 
ایـن جریان باید باشـد تا بتوانند جریـان وهابی 
و سـنی متعصـب را بـر علیه شـیعه بشـورانند. 
داعیـه اینهـا ایـن اسـت که شـعائر حسـینی را 

برپـا می دارنـد. خـب یزیـد اینها کیسـت؟ یزید 
کسـی بـود کـه فـرّ مطلـق بـود و بـا حکومت 
اسـلامی درگیر شـد. کسـی بـود که بـا انقلاب 
حسـینی درگیر شـد. یزیـد زمان طبـق نظر هر 
عاقلی نمی شـود سـنی، می شود اسـتکبار. یزید 

اصـلا وحـی را انـکار می کرد. 
تنهـا مطلبـی کـه مـن در سـایت شـیرازی ها 
نسـبت بـه آمریـکا دیـدم ایـن بـود کـه بـه 
عربسـتان  بـه  شـما  می گفتنـد  آمریکایی هـا 
سـعودی مهمـات ندهید تا شـیعیان را نکشـند 
دنیـا  در  بشـر  حقـوق  پرچمـدار  شـما  چـون 
هسـتید و ایـن توقـع از شـما نمـی رود! بعـد به 
آمریـکا می گویـد شـما خیلـی راحـت می توانید 
مشـکلات منطقـه را حـل کنید. یعنـی تصریح 
می کنـد کـه آمریـکا می توانـد میانجـی بیـن 
مسـلمین باشـد. نـه تنهـا یزیـد نمی دانـد بلکه 
مصلـح و منجـی می دانـد! و ایـن بالاتـر از نظر 
مسـالمت آمیز بـه آمریکاسـت و او را بـه عنوان 

یـک سرپرسـت می پذیـرد. 
کلان  خرج هـای  و  فکـری  کار  جریـان  ایـن 
می کنـد کـه هیـچ مرجـع تقلیـدی نمی توانـد 
اینگونـه خـرج کنـد. چطور می شـود حـدود 2۵ 
شـبکه را اداره کرد؟ چند شـبکه را در قم بستند 
ولـی بقیـه دارنـد فعالیـت می کننـد. پـول ایـن 

شـبکه ها از کجـا می آیـد؟ مگـر مـردم چقـدر 
وجوهـات  می دهنـد؟ یـک هیئـت از اینهـا 7 
میلیـون تومـان درخواسـت کـرده بـود، گفتـه 
بودنـد 7۰ میلیـون می دهیـم! خـب ایـن پـول 
از کجـا تامیـن می شـود؟ مـن خودم 27 سـال 
اسـت هیئـت دارم، علما کمـک می کنند در حد 

یـک گونـی برنـج در یک دسـته عـزاداری.  
و  داعـش  دربـاره  گـروه  ایـن  دیـدگاه 
جـدی  مقابلـه چیسـت؛ تکفیـری جریـان

ند؟  داشـته ا
مـن بـه صـورت جـدی ندیـدم. شـاید محکوم 
کننـد امـا ورود عملیاتـی ندارنـد. مـن سـوال 
کـردم از عزیزانمان در عراق و سـوریه، با وجود 
نفـرات و امکانـات و وسـعت مالـی کـه دارنـد 
حالیکـه  در  نداشـته اند.  ورود جـدی عملیاتـی 
حـرم و فضاهـای اصلـی اینهـا در عراق اسـت 
کننـد،  تهیـه  لشـکر  یـک  راحـت  می تواننـد 
آمـوزش بدهنـد و اصلا یک جبهـه را به عهده 
و  عاشـورایی  جوانـان  اگـر  بالاخـره  بگیرنـد. 
اهلبیتی هسـتند انرژی بگذارنـد و عملیاتی وارد 
شـوند. حـرم امام حسـین در خطر اسـت و این 
دیگـر تعـارف ندارد. شـاید برخی طرفدارانشـان 
امـا  باشـند  وارد شـده  بـه شـکل خودجـوش 
اینکـه راس جریـان بیایـد حکـم بدهـد و نیـرو 

سـازماندهی کنـد، نبوده اسـت.
شـما به هیئت هـا اشـاره کردید. چـرا علما 
و  نمیدهنـد قـرار مدنظـر را موضـوع ایـن
افـراد را آگاه نمیکننـد؟ درحالیکه جوانهای 
بسـیاری پای منبـر این عزیزان هسـتند؟ 

وقتی مقام معظم رهبری فرمودند تشـیع لندنی 
را قبـول نداریـم یعنـی تصریـح کردند بـه این 
امـر. آقایـان منبـری و آقایان مداح می بایسـت 
در ایـن قضیـه بـه صـورت نهضـت و جهـادی 
وارد شـوند. ولی یک نکته ای هسـت: ما اساسـا 
در جریـان منبـر، هیئـت و مداحی هیئـت، نگاه 
انقلابـی و جهـادی کم داریم. مشـکل اساسـی 
مـا اینجاسـت. نـه در برابـر ایـن جریـان که در 
برابـر جریانـات دیگر هـم همینطوری هسـت. 
مثـلا موضوع بیداری اسـلامی پیـش آمد. مقام 
معظـم رهبـری در بیـداری اسـلامی نکتـه ای 
فرمودنـد: »شـما جوانـان مصـر و تونـس در 
جایگاهـی قرار داریـد که وقتـی پیغمبراکرم)ص(

و یارانـش در ایـن جایـگاه قـرار داشـتند، خـدا 
ضِ  ایـن آیـه را نـازل کـرد: یـا أیَُّهَـا النَّبيُِّ حَـرِّ
المُْؤْمِنیـنَ عَلـَي القِْتـالِ« یعنـی مقـام معظـم 
رهبـری جریـان بیـداری اسـلامی را بردنـد به 
سـمت نهضـت و انقـلاب پیغمبراکـرم)ص( و 
ائمـه معصومین. فرمودند شـما امیدتـان به خدا 
باشـد و پیروزیـد، بـه دلیـل ایـن آیه مربـوط به 

بقیة الل الاعظم)عـج( »وَ نرُِیـدُ أنَْ نمَُـنَّ عَلـَي 
الذَِّیـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـي الْأَرْضِ« ایـن بهتریـن 
عرصـه ای بود کـه منبری ها و مداحـان انقلابی 
مـا می توانسـتند در آن ورود کننـد. پنـج سـال 
می توانسـتند ورود پیـدا کننـد، جریـان بیـداری 
اسـلامی را بـرای جوانـان مـا جـا بیاندازنـد. اما 
چـون  چـرا؟  نکردنـد.  ورود  مطلقـا  می بینیـم 
اصـلا نـگاه، نـگاه انقلابـی نیسـت. البتـه مـا 
داریـم منبـریِ انقلابـی یا جهـادی ولی بسـیار 

کـم و پراکنده هسـتند.
چـرا مقـام معظم رهبـری بـه حـوزه می گویند 
بایـد انقلابـی باشـید و بمانیـد؟ چـرا بـه ائمـه 
جماعـت و جمعـه می فرمایند مصلی هـای نماز 
جمعـه بایـد قـرارگاه باشـد؟ چـرا بـه هیئت هـا 
می فرماینـد بایـد صبغـه انقلابی تـان را حفـظ 
کنیـد، سـکولار نباشـید؟ به جهـت اینکه محور 
محتوا دسـت روحانیون معظم هسـت. متاسفانه 

مجموعه هایـی کـه بـه جریـان خطابـه کـور 
کشـور جهـت می دهند همـان اصـول و کلیات 
معـارف اسـلامی را می خواهنـد کـه خیلـی هم 

جنجال برانگیـز نباشـد.
مثـلا مـن خیلی شـهرها مـی روم بـرای تبلیغ، 
بـه مـا می گوینـد، هیئت هـا و آقایـانِ دیگر که 
آمدنـد، مسـائل کربـلا را با مسـائل روز تطبیق 
ندادنـد، شـمافقط اینـکار را کردیـد. دلیلـی این 
اسـت که دسـت آقایان ما از اطلاعات خالیست. 
بایـد یـک مجموعه هایـی ایـن اطلاعـات را در 
اختیـار قـرار دهنـد و بعد، گروه هایی بنشـینند ـ 
مثـل همیـن الان کـه گروه هایی می نشـینند و 
تاریخ اسـلام را بـا نگاهی که انقلاب اسـلامی 
داده تطبیـق می دهند ـ نگاه درسـت شـیعه، راه 
درسـت اسـلامی را در اختیـار آقایـان وعـاظ و 
مـداح قـرار دهنـد. منبری هـا بـاور کننـد کـه 
نیـاز بـه آمـوزش دارنـد، مداح ها هم بـاور کنند 
کـه نیـاز بـه آمـوزش دارند، همـه ی ما نیـاز به 

داریم. آمـوزش 
وقتـی مقـام معظم رهبری به هیئـت رزمندگان 
یـا بـه مجموعه هـای مداحـان و ذاکـران تذکر 
تفکـرات  و  انقـلاب  بحـث  روی  می دهنـد 
انقلابـی و تبیین زندگی جهادی ائمه)سـلام الل 
علیهـم( را مطالبه می کنند یعنـی این مجموعه 
خودجـوش مردمی بیایند دسـت آقایـان علما و 

مداحـان را پر کننـد، آمـوزش بگذارند.
سـازمان تبلیغـات سـالی یـک بـار هیئت هـا را 
جمـع می کنـد بـرای هماهنگی قبـل از محرم. 
ایـن قطعـا جـواب نمی دهـد. الان هر شـهری 
دوهزار، سـه هزار ـ کمتر و بیشـترـ هیئت دارد 
که رسـما با سـازمان تبلیغات مرتبط هستند اما 
سـازمان تبلیغـات در طول سـال با آنهـا ارتباط 
نـدارد، جلسـات هفتگـی را رصـد نمی کنـد و یا 
لـذا  نمی کنـد.  را  لازم  آن جهت دهـی  اینکـه 
اینهـا با سـالی یـک جلسـه هماهنگـی قبل از 

محـرم اداره نمی شـوند.
انحرافـی  جریـان  از  حمایـت  وضعیـت 
چگونـه  علمیـه حوزههـای در شـیرازیها

اسـت؟
مـا در حـوزه علمیـه چیزی بـه نام شـیرازی ها 
نداریـم. در قـم چیـزی بـه نـام شـیرازی ها که 
بگوییم عده ای طرفدار ایشـان هسـتند و محکم 

mhsn1۳7۸  : هنر آنست که بمیری، پیش از 
آنکه بمیرانندت و مبدأ و منشأ حیات آنان اند که 

چنین مرده اند..
سید مرتضی آوینی

معبری  از  کربلا،  زیارت   :Sarbazemadar   
زیارت  این  و  گشودند  برای مان  شهدا  که  است 
برای آن عاشقان  نیابتی، کمترین کاری ست که 

سیدالشهداء )ع( خواهیم کرد
رکود  و  بیکاری  مملکت  مشکل  مهدی:    
و  فرهنگی  وزرای  اما  است  تجارت  و  اقتصاد  و 

اجتماعی استعفا دادند.
زلزله ی  آخرین  نیست  مهم  صالحون:    

زندگی ات چند ریشتر بود
از  را  چیزهایی  چه  زلزله  آن  در  که  نیست  مهم 

دست دادی.
مهم این است که دوباره از نو بسازی جهانت را، 

زندگی ات و باورت را. مهم شروع دوباره است.
فعل  یک  لبیک  بدانیم  باید   :sharhani1۴   

است نه یک کلمه!
ممکنه  که  ماجراهایی  از  جدا   :Parvaz77   
پشت این استعفا دادن ها باشه، از استیضاح جنتی 

بیشتر خوشحال می شدم تا استعفاش
Afsarkod1  : لطیفه قرن؛ در حالیکه جمهوری 
ایران تمام تعهدات خود در برجام را به  اسلامی 
طور کامل و نقد انجام داده است، سخنگوی دولت 
در  آمریکا  بدعهدی  هر  قبال  در  که  کرد  تهدید 

برجام اقدام متقابل خواهیم کرد!
  مهدی تکلو: روحانی آخرای دولتش سه تا 
تعویض کرد؛ فکر کنم می خواد وقت کشی کنه یه 

کم بیشتر رئیس جمهور بمونه
این  بار  آمریکا ۸7  تاریخ  در    شریعتمداری: 
اتفاق افتاده که ایالتی به کاندید X رای داده است 
اما الکتورال های آن ایالت به Y رای داده اند! خیلی 

راحت و خوشمزه
و  دولتی ها  واکنش  نحوه  عموفرزاد:   
نماینده های وابسته شون در قضیه صندوق ذخیره 
را  انیشتین  نسبیت  نظریه  تنهایی  به  فرهنگیان 

اثبات می کنه، فسادِ دوست ناچیزه.
  عباس حسینی نژاد: بسمه تعالی

جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهوری
با سلام

احتراماً هُل ندین خودم می رم!
و من الل التوفیق . وزیر

  علی رجبی: برای ۳۰۰۰میلیاردی که بخش 
بود،  استرداد  قابل  و  تملیکی  سرمایه  اعظمش 
هزاران تیتر زدند اما گویا ۸۰۰۰ میلیارد صندوق 

ذخیره فرهنگیان ارزش خبری نداره!
جلو  بزاری  هم  شلغم  خاشخاشی:  رو  دو    
ترامپ رای میآره. کلینتون با این وضعیت جسمی 
و اطلاعاتی که ازش ویکی لیکس منتشر کرده 

فقط در این حالت فعلی می تونه رای بیاره!
  یه نفر: میگن خاوری از کانادا برای غندالی 
پیغام فرستاده، گفته همه داراییم رو میدم فقط بگو 
تو چطور از صندوق ذخیره معلمان ۸۰۰۰ میلیارد 
کشیدی بیرون؟ من از بانک ملی با اون عظمت 

فقط تونستم ۳۰۰۰ میلیارد بردارم.
  رامین رستم نسل: سطح شعور و اخلاق 
سیاسی و بویژه دانش سیاسی در هر سه مناظره 
حد  در  شاید  البته  نبود،  ابرقدرت  یک  حد  در 

جزیره ی دزدان دریایی بود.
  مهدی محمدی: تغییر ۳ وزیر آموزش و 
فعالیت  آغاز  از  نشان  ارشاد  و  ورزش  پرورش، 
انتخاباتی در درون دولت دارد. قصد خدمت اگر 

بود از اقتصادی ها شروع می کردند.

حرف شما حجت الاسلام و المسلمین احمد پناهیانمصاحبه

مقصد تربیت و پرورش
در انقلاب اسلامی، 
پرورش یک مجاهد فی 
سبیل الله است، پرورش 
یک شهید است.

آقایان منبری و آقایان 
مداح می بایست در قضیه 

تشیع لندنی به صورت 
نهضت و جهادی وارد شوند.

ما اساساً در جریان منبر، 
هیئت و مداحی هیئت، نگاه 
انقلابی و جهادی کم داریم
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پشت  شما  میرم،  تندتر  »من  گفت  بهمان   •
سرم بیاین.« تعجب کرده بودیم. سابقه نداشت 
غروب  بگیرد.  سرعت  کیلومتر  صد  از  بیشتر 
مسجدی  جلوی  غرب.  گیلان  رسیدیم  نشده 
نماز که خواندیم  ما هم پشت سرش.  ایستاد. 
سریع آمدیم بیرون، داشتیم تند تند پوتین هامان 
را می بستیم که زود راه بیفتیم. گفت: »کجا با 
این عجله؟ می خواستیم به نماز جماعت برسیم 

که رسیدیم.«
• والفجر یک بود. با گردان مان نصفه شبی توی 
راه بودیم. وسط راه یک نفربر دیدیم. درش باز 
را  آقا مهدی  رفتیم، صدای  نزدیک تر که  بود. 
از توش شنیدیم؛ با بی سیم حرف می زد. رفتیم 
سلام بکنیم، رنگ صورت مثل گچ سفید بود. 
گرما  آن  توی  کاسه ی خون.  چشم هایش هم 
بید  مثل  و  خودش  به  بود  پیچیده  پتو  یک 
راننده ش  بود.  بدجوری سرما خورده  می لرزید. 
مگه  نیاد؛  که  کشتم  رو  خودم  خدا  »به  گفت 

قبول می کنه؟«
• اولین روز عملیات خیبر بود. از قسمت جنوبی 

جزیره، با یک ماشین داشتم برمی گشتم عقب. 
توی راه دیدم یک ماشین با چراغ روشن داشت 
می آمد. این طور رفتن توی آن جاده، آن هم 
روز اول عملیات، یعنی خودکشی. جلوی ماشین 
گفتم  بهش  بود.  مهدی  آقا  راننده  گرفتم.  را 
گفت:  می زننت ها.«  میری؟  جوری  این  »چرا 
»می خوام به بچه ها روحیه بدم. عراقی ها رو هم 
بترسونم. می خوام یه کاری کنم اونا فکر کنن 

نیروهامون خیلی زیاده.«
• چند روز مانده بود تا عملیات بدر. جایی که 
توی  عراقی ها.  جز  بود  جلوتر  همه  از  بودیم 
سنگر کمین، پشت پدافند تک لول، نشسته بودم 
و دیده بانی می کردم. دیدم یک قایق به طرفم 
می آید. نشانه گرفتم و خواستم بزنم. جلوتر آمد، 
دیدم آقا مهدی باکری است. نمی دانم چه شد، 
زدم زیر گریه. هیچ چیزی هم راهش نبود، نه 
یک  فقط  قمقمه ای؛  نه  غذایی،  نه  اسلحه ای، 
شناسایی  از  خودکار.  یک  و  داشت  دوربین 
می آمد. پرسیدم »چند روز جلو بودی؟« گفت: 

»گمونم چهارـ پنج روز.«

آیین اشک و عزا در سوگ سید الشهداء

آنچنان در روایات اصیل اســلامی به اشــک 
توصیه و سفارش شده که گویی اشک در عزای 
امام حســین علیه السلام و یاران باوفایش خود 
یک اندیشه و مکتب منحصر به فرد است. گریه 
بر مصائب سیدالشهدا نشانه محبتی است که در 
دل های عاشــقان جای دارد. سوزی که از دل 
سوخته عاشــقان سیدالشهداء به چشم سرایت 
کرده و از آنجا به رخســار می نشیند، علاوه بر 
آنکه محبت و مودت به حضرت سیدالشــهدا را 
مســتحکم می کند، تنفر و انزجار از دشمنان و 
قاتلان آن حضرت را افزایش می دهد. امام رضا 
علیه السلام در روایتی می فرمایند: »به درستی 
که روز امام حسین علیه الســلام )عاشورا( پلک های 
مارا زخمی، اشک های ما را جاری و عزیز ما را 
خوار گردانید؛ چنان که امام زمان)عج( در زیارتی 
که از ناحیه مقدس ایشان وارد شده، می فرمایند: 
»هر صبح و شــام در عزای شما سوگواری می 

کنم و به جای اشک، خون می گریم«. 
اثرحاضر برگرفته از ســخنرانی های استاد حاج 
شیخ حسین انصاریان در محرم الحرام 1۳۸۸ در 
خصوص اشک بر سیدالشهدا تنظیم شده است .

مولف: استاد حسین انصاریان 
ناشر: دارالعرفان

معرفی کتاب

معصومه رحیمی خاکیان افلاکی

یادگاری از مهدی باکری

بایسـتند و علنـا و رسـما دفاع کنند وجـود ندارد. 
ولـی بالاخـره با توجـه به اینکـه اینهـا درس و 
بحـث علمی هـم دارنـد و تعـدای طلبـه دارند، 
ایـن طلبه هـا همـکاری تبلیغـی می کننـد، نـه 
فقـط در قـم بلکـه در شهرسـتانها، حتـی در 
روسـتاها، در کشـورهای دیگر غیر از عراق، غیر 
از کشـورهای خلیج فارس، کشـورهای مختلف 
دارنـد کار می کننـد. مبلغینـی دارند امـا الان جوّ 
غالـب در قـم بـا جوانـان فاضل و طلبـه و عالم 

و انقلابی اسـت. 
آنهـا قـدرت آنچنانی در قـم ندارند. زیرپوسـتی 
کار می کننـد. همیـن محافلـی کـه بـه اسـم 
عیدالزهـرا و یـا جلسـات لعـن و اینهـا در ایـام 
خاص ربیع می گیرند، علنی نیسـت. جلسـات را 
می گیرنـد، مخفیانـه دعـوت می کننـد، مخفیانه 
کارت خـاص می دهنـد ولـی بعدها همـان فیلم 
لبنـان  در  مختلـف  شـبکه های  در  را  مخفـی 
وسـوریه و فلسـطین و عربسـتان، در بحریـن و 

جاهـای مختلـف پخـش می کننـد. 
حزب اللهی هـا چـه وظیفـه ای در راسـتای 

دارند؟ روشـنگری 
به نظر من کاری که آقا فرمودند بهترین راه کار 
هسـت؛ بحث تعمیـق باورهای دینـی و معارف 
اسـلامی. یعنی بچه هـای ما معارف اسـلامی را 
بایـد عمیقـا ببینند نه سـطحی. بسـیاری از بچه 
حزب اللهی هـای مـا حتـی یکبار هم پـای منبر 
نمی نشـینند، اهـل مطالعـه هم نیسـتند. بـا این 
شـبکه های اجتماعـی که ایجاد شـده مشـغول 
اسـت. می خوانـد، مطالعـه می کنـد، می نویسـد، 
امـا چیزهایـی کـه اصلا ضـرورت نـدارد. اولین 

و مهمتریـن مطالب این اسـت:
1. تعمیـق باورهـای دینـی. شـما وقتـی معارف 
اسـلامیت عمیـق شـد، وقتـی علـم آمـد دیگر 
شـبهه کارگـر نیسـت، وقتـی یقیـن آمـد دیگر 

تردیـد ایجـاد نمی شـود. 
بـودن  انقلابـی  مبـارز  مجاهـده،  مبـارزه،   .2
عـلاوه بـر معـارف. بعضـی بچه هـای مـا اهـل 
مبـارزه نیسـتند. در روایـت هسـت خدا بوسـیله 
مجاهدیـن، غیـر مجاهدیـن را حفـظ می کنـد. 
وارد  بایـد  فرهنگـی  عرصـه  مجاهـدان  الان 
میدان بشـوند. هرجـا می توانند مسـاجد را فعال 
کننـد. پایگاهـی، هیئتـی، کانونـی یـا نهادهای 
مردمـی را فعـال کننـد. مـا الان بـه هـر بچـه 
را  مسـئولیت  فـلان  می گوییـم  حزب اللهـی 
بگیـر، می گوید سـخت اسـت یا بودجه نیسـت 
یـا امکانـات نیسـت یا مشـکلات زندگـی دارم؛ 

مسـائل فـردی  را جلـو می کشـد.
دیدگاه هـای  اسـیر  حزب اللهـی  جریانـات   .۳
سیاسـی حزبی نشـوند. چون لیدرهای سیاسـی 
ایجـاد  بچه هـا  بـرای  کاذب  اولویت هـای 
می کننـد. فقط نگاهشـان بـه خود مقـام معظم 
رهبری باشـد. آقـا کلام امیرالمومنین)علیه السـلام( را 
فرمودنـد:»لا یُعـرَفِ الحـق باالرجـال..« حق با 
رجـال سیاسـی شـناخته نمی شـود؛ ایـن را آقـا 
6 سـال پیـش فرمودنـد. یعنی چـه؟ ادامـه این 
روایت کـه آقا نخواندند و امیرالمومنین )ع( فرمود 
این اسـت: » بـل بآیه الحق« حق، بـه آیه حق، 
یعنـی امام حق مشـخص می شـود. اولویت های 
مجموعـه حزب اللهـی، اولویت هـای آقـا باشـد. 

نکتـه آخر هـم عرض کنـم؛ درباره هم اندیشـی 
و هم افزایـی جریان هـای حزب اللهـی و ارتباط 
بـرای  مجموعـه ای  هـر  الان  باهـم.  این هـا 
خـودش یـه قـرارگاه می زند و با دیگـری ارتباط 
ایـن وسـط زیـاد صـورت  نـدارد. کار مـوازی 
می گیـرد درحالیکـه کارهـای زمیـن مانـده زیاد 

ست. ا
فرمودنـد: »تـزاوروا و تلاقـوا  )ع(  امـام صـادق 
دیـدار  بـه  برویـد  امرنـا«  احیـوا  و  تذاکـروا  و 
یکدیگـر و تذاکـروا امرنـا، امـر ما یعنـی ولایت 
مـا را بـه هـم متذکـر شـوید و بعـد احیـا کنید. 
ایـن انسـجام دو جبهـه اسـت. جبهـه یعنی کار 
هماهنـگ. جنـاح مومن انقلابـی هروقت با هم 
هماهنـگ شـد، هروقـت بـا هـم یک هـدف را 
پیـش بـرد ـ منتهـی در میدان هـای مختلـف 
ـ می شـود جبهـه انقلابـی فرهنگـی. دهـه 6۰ 
یـک نکتـه ای را آقـا فرمودنـد، این نکتـه آویزه 
گـوش بچـه حزب اللهـی باشـد، فرمودند مقصد 
تربیـت و پـرورش در انقلاب اسـلامی، پرورش 
یـک مجاهد فی سـبیل الل اسـت، پرورش یک 

است. شـهید 
همـه مجموعه هامـان بایـد مـا را به ایـن نقطه 
برسـاند. آقایـان بنشـینند دور هم و تقسـیم کار 
کنند. مثلا می گویم مسـاله شـیرازی را شـما به 
آن بپردازیـد، لازم نیسـت همه بـه آن بپردازند. 
مسـاله انجمـن حجتیـه را شـما بـه آن بپـرداز، 
مسـاله یمانی را شـما بپرداز، مسـاله عرفان های 
کاذب را شـما بـه آن بپـرداز. در روایـت امـام 
صـادق)ع( کـه بحـث ولایـت را مطرح مـی کند 
بعـد ولاةِ ولاة.   بعـد ولاة،  ولـی  داریـم: خـود 
همدیگـر را بپذیریم، همدیگـر را تقویت کنیم و 
هم پوشـانی داشـته باشـیم نه اینکـه به محض 
دیـدن یک مسـاله مثلا ایـراد، طـرف مقابلمان 
را خـارج از میـدان برانیـم و مطلقـا هم بـا او در 
میدانـی کـه می توانـد ورود پیـدا کنـد همکاری 

. نکنیم
مصاحبه گر: سرکارخانم پرستو و جناب آقای اسماعیلی

درباره هم اندیشی و هم افزایی جریان های حزب اللهی و ارتباط 
این ها باهم؛ هر مجموعه ای برای خودش یک قرارگاه می زند 
و با دیگری ارتباط ندارد. کار موازی این زیاد صورت می گیرد 

درحالی که کارهای زمین مانده زیاد است.
الان به هر بچه حزب اللهی می گوییم فلان مسئولیت را بگیر، 
می گوید سخت است یا بودجه نیست یا امکانات نیست یا 

مشکلات زندگی دارم.

پرستو
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غم نامه برجام شد یمن کربلا

اگر برای ذکر مصیبت، کتاب »نفس المهموم« مرحوم »محدث قمی« را باز کنید و از رو بخوانید، برای مستمع گریه آور است و همان عواطف جوشان را بوجود می آورد. 
چه لزومی دارد که ما به خیال خودمان، برای مجلس آرایی کاری کنیم که اصل مجلس عزا از فلسفه واقعی اش دور بماند؟ 

برخی کارهاست که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک می کند. یکی از آن کارها، عزاداری های سنتی است که باعث تقرب بیشتر مردم به دین می شود. این که 
امام فرمودند »عزاداری سنتی بکنید« به خاطر همین تقرب است. در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، گریه کردن، به سرو سینه زدن و مواکب عزا و دسته های 

عزاداری به راه انداختن، از اموری است که عواطف عمومی را نسبت به خاندان پیغمبر، پر جوش می کند و بسیار خوب است.                        1۳7۳/۳/17

یکی از معضلات فرهنگی درکشور ما که جامعه 
دانشجویی را با خطری جدی مواجه کرده است، 
به  وقتی  است.  دانشجویی  مختلط  اردوهای 
تاریخچه اختلاط در محیط های آموزشی جهان 
آمریکا  شد  خواهیم  متوجه  بیاندازیم  نگاهی 
پیشگام ترویج اختلاط در محیط آموزشی بوده 
بحث  آمریکا،  دولت  اقدامات  از  قبل  تا  است. 
اختلاط در محیط های آموزشی مخالفین جدی 
و سرسختی داشت. مخالفان بر این باور بودند 
که نیازهای آموزشی پسران و دختران متفاوت 
غیرممکن  آنها  برای  یکسان  آموزش  و  بوده 
است و دلایل متعدد دیگری نیز برای مخالفت 
خود بیان می کردند اما این مخالفت ها تا قرن 
نوزدهم بیشتر دوام نیافت و گروه های فمنیستی 
در  دولت ها  پنهان  سیاست های  همچنین  و 
اختلاط  به  را  کار  نهایتا  جوامع،  نوین  بردگی 

کشاند. 
آموزش  مشروطه،  دوران  از  بعد  نیز  ایران  در 
که  بود  کارهایی  جزء  ما  کشور  در  مختلط 
دانشگاه ها در رأس برنامه های خود قرار دادند و 
به مرور زمان این امر تثبیت شد و تاکنون شاهد 
آسیب های ویرانگر آن به نظام آموزشی کشور 
بوده ایم. یکی از پیامدهای مخرب این اختلاط که  
بارها توسط مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به آن 
اشاره شده است، برگزاری اردوهای دانشجویی 
مختلط است. بروز ناهنجاری های اخلاقی دراین 
اردوها، نشان از خواب سنگین متولیان امر در برابر 
گسترش  و  بی عفتی  بدحجابی،  روزافزون  رشد 
بیش از پیش مفاسد اخلاقی در دانشگاه ها و دور 
ساختن نهادهای آموزشی از وظیفه اصلی خود 
دارد. ناگفته نماند در بسیاری مواقع نیز همراهی 
اساتید و متولیان آموزشی  با چنین برنامه هایی، 
استکبار  خصوصا  اسلامی  ایران  دشمنان  کار 
اجراگذاری  به  جهت  طراحی،  برای  جهانی 
شبیخون فرهنگی میان تک تک جوانان و مردم 
را تسهیل می کند و دست آنها را برای هرگونه 

بهره برداری از محیط های آموزشی باز می گذارد.

توسط  مضحکی  بهانه های  اوقات  گاهی 
اردوها  این  برگزاری  برای  دانشگاه ها  مدیران 
ذکر می شود از جمله اینکه نام آن را جلوگیری 
نوعی  به  مثلا  تا  می نامند  دوباره کاری  از 
صرفه جویی در هزینه ها باشد. دانشجویان پسر 
و دختر را دریک زمان، در یک مکان و حتی 
اردو می برند  به  استراحت  برای  در یک مکان 
آنچنان که  گویا نمی دانند غالبا مختلط بودن، 
مانع پیشرفت علمی بوده و مفسده انگیز است. 
جنسیتی،  تفکیک  اجرایی  و  مالی  هزینه های 
و  است  تحمل  قابل  باشد  سنگین  هرچقدر 

مسؤلین دانشگاه ها باید از هزینه های غیرلازم و 
غیرضروری و اسراف کارانه بکاهند و به این موارد 
انقلاب  معظم  رهبر  دهند.  اختصاص  حساس 
العالی( در دیداری که 2۰ آبانماه ۹۴  اسلامی)مدظله 
با مسؤلان آموزش عالی کشور داشتند، با انتقاد 
برخی  در  مختلط  اردوهای  برپایی  از  صریح 
دانشگاههای کشور، خاطرنشان کردند: »اسلام 
را  به حجاب  را شناخته است که حکم  انسان 
داده است، حکم عدم اختلاط زن و مرد را داده، 
یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط،  اردوی مختلط 
اردوی مختلط، گاهی حتی خارج کشور! نه، کار 
دیگری  معنای  دارد،  دیگری  ماهیت  فرهنگی 
دارد. مسؤلین فرهنگی دانشگاه ها باید بفهمند 

چکار می کنند.«
فرهنگی  مدیران  خصوصا  دانشگاه ها  مسؤلین 
و  کلاس ها  بودن  مختلط  باشند  متوجه  باید 
می شود  باعث  علمی  و  تفریحی  اردوهای 
از  هرکدام  جذابیت های  پی  در  دلبستگی ها 
آید  بوجود  دیگری  برای  مرد  و  زن  جنس  دو 
بخصوص در دوران نوجوانی و جوانی که البته 
طبیعی است. در آموزشگاه های مختلط علاوه 
و  موفقیت های لازم  عدم  و  تحصیلی  افت  بر 
مناسب، بی بندوباری های اخلاقی و اجتماعی را 
با حفظ  تعلیم و تربیت مختلط  شاهد هستیم. 
عقلانی  اجتماعی،  تفاوت های  تمام  دقیق 
کلیه ی  درنظرگرفتن  و  دوجنس  فیزیکی  و 
نیازهای زیستی، روانی و تحصیل و همچنین 
آنها غیرممکن  گرایش های تحصیلی و شغلی 

است. 
جای  به  دانشگاه ها،  مسؤلین  است  آن  بهتر 
خارج  یا  درکشور  مختلط  اردوهای  برگزاری 
تناسب  به  و  بطور مجزا  را  دانشجویان  کشور، 
رشته به اردوهای جهادی ببرند تا هم در شرایط 
شغلی رشته خود قرار گرفته و تجربه کسب کنند 
مقام  به مشکلات مردم رسیدگی شود.  و هم 
معظم رهبری)مدظله العالی( فرمودند: »با اینکه من 
هشدار داده ام، بعضی ها اردو درست می کنند که 
بفرستند اروپا، اردوی دانشجویی به اروپا! یکی از 
غلط ترین کارها این است. این اردوی جهادی، 
از آن به مراتب بهتر، شرافتمندانه تر و مفیدتر 
تماس  جهادی،  اردوهای  در  )با(حضور  است. 
مستقیم با مردم، احساس مستقیم پیدا می کنید. 
مستقیم  طور  به  کرد  خدمت  وقتی  انسان 
درچشم انسان عزیز می شود، نقاط ضعف را پیدا 

می کنید.« )22/مهر/۹۴(. 
آنچه درفضای فرهنگی دانشگاه های کشور قابل 
مشاهده است، به طور جدی نگران کننده بوده 
تغییر  و  انقلاب جدی فرهنگی  نیازمند یک  و 
فعالیت های  و  در مسائل  مدیریتی  نگاه کلان 
در  دانشگاه ها  مسؤلین  اگر  و  است  فرهنگی 
وهوشمندانه  دقیق  هشدارهای  کشور،  سراسر 
رهبر معظم انقلاب و دلواپسان عرصه فرهنگی 
را جدی نگیرند دیری نخواهد گذشت، فضای 
دانشگاه ها از یک محیط علمی به فضای مفاسد 
و  شد  خواهد  تبدیل  نشده  کنترل  غیراخلاقی 
و  داشت  نخواهد  علاجی  راه  یا  وضعیت  این 
در  کنونی  دوران  از  آن سخت تر  درمان  راه  یا 

دانشگاه ها خواهد بود.

امین بهرامى (شریعت شوشترى) فرهنگی

http://ansarclip.ir/video/7563/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-/
http://ansarclip.ir/video/7568/%D8%BA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85/
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ای مسئولین توجه داشته باشید امروز مسئولیت حفاظت از خون شهیدان در درجه اول به عهده شماست 
مبادا بین صحبت و رفتارتان با این ملت شهیدپرور با مقامات بالاتر فرق کند. خود را عاقل و متعهد و حافظ 
اسلام و دیگران را بدخواه و جاهل ندانید، در خود بیشتر دقت کنید، مبادا جلوی خدمت مخلصان را بگیرید. 

دقت کنید با نیروهای مخلص بسیج جزء با منطق و دلیل به هیچ زبان دیگر سخن نگوئید. 
شرمنده دوستان شهیدم و درگه حق تعالی.              63/12/8

شهید
حسین ثامنی

در روایات متعدد به شیعیان سفارش شده است 
که در روز عاشوراء همدیگر را در مصیبت امام 
بعضُهم  وَلیْعزّ  گویند؛  تعزیت  )علیه السلام(  حسین 
بعضا ... که این عزاداری و ذکر مصیبت به ابراز 
ابعاد  تمام  بلکه  احساسات فردی محدود نشود 
را حتی کنش های  اجتماعی هر شخص  رفتار 
که  آن گونه  بگیرد؛  بر  در  را  اجتماعی  سیاسی 
به  )ره(  خمینی  امام  مکتب،  این  دانش آموخته 
عاشوراء  داشتن  نگه  »زنده  است:  فرموده  حق 
یک مسئله بسیار مهم سیاسی ـ عبادی است. 
را  برای شهیدی که همه چیز  عزاداری کردن 
در راهِ اسلام داده، یک مسئله سیاسی است.« 

)صحیفه نور، ج 1۳، ص ۳27(
عاشوراء و پس از آن، نقش عزاداری های عصر 
سیاسی  ابعاد  و  ظلم ستیزی  در  )علیهم السلام(  ائمّه 
موثر  آن،  پیرامون  و  اسلام  جهان  اجتماعی 
بوده است، از سقوط امویان و پیروزی عباسیان 
عزاداری  نمادهای  و  شعارها  از  سوء استفاده  با 
برای حادثه عاشوراء بر علیه امویان تا انقلاب و 
بیداری اسلامی که ما هرچه داریم از این محرم 

است )صحیفه امام، ج17 ص ۵2(.
به  اهل بیت  اسرای  شجاعانه  و  آگاهانه  ورود 
اساسی  دگرگونی های  و  بیداری  باعث  شام، 
بر  که  گردید  مردم  اندیشه های  و  افکار  در 
از  نیست.  پوشیده  سیاسی  تاریخ  ناظران 
از  یزید  پسر  معاویه  معنادار  کناره گیری  این رو، 
اختلافات داخلی  از  خلافت، که منشأ بسیاری 
امویان  سیاست  میدان  در  اساسی  تحولات  و 
گردید، بیشتر می توانست متأثر از افشاگری های 
سجاد  امام  حضرت  بالاخص  اهل بیت  اسرای 
)علیهما السلام( در قالب خطبه ها و  و حضرت زینب 
عزاداری آگاهی بخش، در مدت حضور آنان در 
از سوی  نام عزاداری  به  باشد؛ زیرا آنچه  شام، 
از  و پس  برگزار می شد  در شام  پیامبر  خاندان 
یافت  ادامه  و  به یک سنت شد  تبدیل  نیز  آن 

و همچنین مرثیه هایی که شعرا در سوگ شهدا 
می سرودند، تنها به نقل وقایع عاشوراء به عنوان 
یک مصیبت محدود نمی گردید، بلکه مضمون 
اشعار  )علیهم السلام(، محتوای  امامان شیعه  سخنان 
نویسندگان  اظهارنظرهای  و  اهل بیت  شعرای 
آن  بیانگر  این باره،  در  اسلامی  اندیشمندان  و 
به  )علیهم السلام(  ائمّه  عصر  عزاداران  در  که  است 
نقش سیاسی ـ اجتماعی عزاداری، توجه جدّی 
می شده است. چنان که اگر به محتوای خطابه ها 
و سوگواری های اهل بیت، اشعار مرثیه سرایان و 
بنگریم،  عاشوراء  درباره  دین  پیشوایان  بیانات 
می بینیم که توجه به اصول و آموزه های اساسی 
نهی  و  معروف  به  امر  احیای  همانند  اسلامی، 
دوستی  ضرورت  معنای  به  »تولیّ«  منکر،  از 
»تبرّی«  و  آنان  شناخت حق  و  پیامبر  خاندان 
ظلم،  زدودن  و  ستمگری  از  بیزاری  معنای  به 
استکبار و ظلم ستیزی، در آنها به صورت جدّی 

مطرح است.
پس از واقعه عاشورا، آنچه سقوط امویان را باعث 
شد، الهام پذیری از قیام عاشوراء و رهنمودهای 
پیدا  آشکارا  ستیزی  استکبار  بر  دین  پیشوایان 
است. گروه های بسیاری در اعتراض به حکومت 
انتقام  انگیزه  ولی  نمودند،  قیام  اموی  خلفای 
ستیزی،  ظلم  و  کربلا  شهدای  خون  گرفتن 
اهل بیت  دوستان  قیام های  توجیه  بزرگ ترین 
حتی  آنها،  پیروزی های  با  که  گونه ای  به  بود، 
دیگران را وسوسه می کرد تا درصدد بهره گیری 
از این فرصت برآیند. الهام پذیری از خط سرخ 
حسینی، مهم ترین عامل به وجود آمدن روحیه 
انقلابی میان مسلمانان به شمار می آید؛ چنان که 
اهتمام ویژه معصومان )علیهم السلام( بر گرامیداشت 
واقعه عاشوراء نیز بیشتر برای آن بود تا خاطره 
)علیه السلام(  سیدالشهدا  قیام  اهداف  و  عاشوراء 
مجالس  در  و  شود  حفظ  و  احیاء  درستی  به 
سوگواری نیز زمینه شناخت حقایق فراهم گردد. 
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معصومه رحیمیبرگی از بهشت

غرب وحشیمحمد محمدینانوشته

در لباس طلاب علوم دینی و نامش محمدبن 
عبدالوهاب بود، هیچگونه تعصبی در سنی گری 
اهل  غالب  آنکه  حال  و  نداشت  شیعی گری  و 
به  محمد  شیخ  بودند.  شیعه  ضد  سنت، 
مذاهب اربعه، نیز چندان پایبند نبود و می گفت 
است.  کفایت  را  ما  فرموده  قرآن  در  خدا  آنچه 
بلندپرواز،  روح  دارای  و  مزاج  عصبی  بی نهایت 
مراجع  و  علماء  با  دشمنی  و  جاه طلبی  غرور، 
حتی  که  مرحله  آن  تا  خودکامگی،  و  اسلام 
قرار می داد.  انتقاد  مورد  را هم  راشدین  خلفای 
برداشت او از قرآن و حدیث که تفاوت آشکار با 
واقعیت داشت بزرگترین نقطه ضعف او بود که 

می توانست مورد استفاده قرار گیرد.
برقرار  ما  میان  پابرجایی  دوستی  تدریجا 
در  تو  »اگر  می گفتم:  او  به  پیوسته  گردید. 
زمان پیامبر)ص( می بودی یقینا به جانشینی او 
آرزومندانه ای  با لحن  دائما  انتخاب می شدی«. 
او را مخاطب قرار می دادم که: »امیدوارم تحولی 
که بزودی باید در دین اسلام پدید آید بدست تو 
صورت گیرد زیرا تو تنها نجات دهنده اسلام از 

این انحطاط خواهی بود«
او را به صیغه گرفتن -که میان اهل سنت حرام 
شمرده می شود- و سپس خوردن شراب راضی 
نصرانی و همسر  وقتی صفیه، روسپی  کردم. 
صیغه ای او به من اطلاع داد شراب زیادی با هم 
خورده اند، یاد سخنان طلایی وزیر مستعمرات 
مسلمین  از  را  اسپانیا  ما  می گفت:  که  افتادم 
با شراب و فساد پس گرفتیم. اینک باید سایر 

سرزمین ها را نیز به این وسیله تصرف کنیم.
اندک اندک موفق شدم جامه ایمان را از پیکر 
شیخ درآورم. یکبار به دروغ به او گفتم: »شب 
که  هیاتی  همان  با  پیامبر  که  دیدم  درخواب 
بر  می کنند  توصیف  را  او  منبرها  بر  خطیبان 
و  عالمان  را  گرداگردش  و  بود  نشسته  کرسی 
بزرگانی که من هیچیک را نمی شناختم گرفته 
بودند. ناگهان تو وارد مجلس شدی. از چهره ات 
نوری می درخشید. وقتی به پیامبر رسیدی او به 
احترام تو از جایگاه خود برخاست و پیشانیت را 
وارث  تو  تو گفت ای همنام من!  به  و  بوسید 
علم و جانشین من در اداره شئون دین و دنیای 
مسلمینی! تو گفتی: یا رسول الل می ترسم علم 
فرمود:  پیغمبر  آشکار کنم.  مردمان  به  را  خود 
بیم به دل راه مده که تو برتر از آنی که خود 

می پنداری.« 
احساس کردم از همان لحظه بازگو کردن خواب 
تصمیم جدی به اظهار دعوت خود و مذهبش 
گرفته است. محمدبن عبدالوهاب شایسته ترین 

مستعمرات  وزارت  برنامه های  اجرای  برای  فرد 
پرداخت  با  انگلیس  دولت  بود.  شده  بریتانیا 
به شیخ محمد،  اسلحه کافی  واگذاری  و  پول 
اولیه  در صورت لزوم، موافقت کرده بود. مرکز 
بنا به تمایلش در شهر نجد  فرمانروایی شیخ 
قرار داده شد. وزارت مستعمرات وظیفه جدیدی 
برعهده من گذاشت، القا وظائفی که شیخ باید 

تدریجا انجام دهد از جمله:
او  مذهب  به  که  مسلمانانی  همه  تکفیر  1ـ 
به  دانستن کشتار غارت و تجاوز  روا  و  نباشند 
نوامیس ایشان، اجازه فروش اسیران در بازارهای 
برده فروشان 2ـ انهدام بنای کعبه به بهانه محو 
آثار بت پرستی ۳ـ تشویق قبایل عرب به سرپیچی 
از دستورات خلیفه عثمانی، برانگیختن عشایر و 
با حکومت عثمانی ۴ـ  به جنگ  ناراضی  افراد 
ویران ساختن مقبره ها و زیارتگاه های مسلمین 
در مکه، مدینه و شهرهای دیگر به بهانه مبارزه 
با رسوم بت پرستی و شرک به خدا ۵ـ گسترش 
ناامنی، فتنه و آشوب در بلاد اسلامی 6ـ چاپ و 

انتشار قرآن جدید.
در اواسط سال 11۴۳ هجری محمدعبدالوهاب 
و  کرد  اعلام  جزیرة العرب  در  را  خود  تازه  آیین 
تذریجا توانستیم با پرداخت پول، جمعیت زیادی 
را در اطراف وی گرد آوریم. سرانجام شیخ مرا 
پیشنهادی  ماده   6 اجرای  در  ساخت  مطمئن 
اما  کرد  خواهد  کوشش  مستعمرات  وزارت 
نسبت به دو مورد قول مساعد نداد. انهدام خانه 
کعبه که شیخ آن را کاری بیهوده و خطرناک 
وی  که  جدید  قران  نگارش  دوم  و  می دانست 
خود را در این مورد ناتوان می دانست و حاضر 

نبود در برابر قرآن قد علم کند.
پس از چندین سال که دعوت محمد عبدالوهاب 
مطابق برنامه، دارای موفقیت هایی شد، وزارت 
مستعمرات یکی از عمال خود یعنی »محمدبن 
بر  و  فرستاد  او  نزد  همکاری  جهت  را  سعود« 
لزوم همکاری این دو تاکید کرد تا حل و فصل 
امور دینی بطور کلی با محمدعبدالوهاب باشد 

و مسئولیت سیاسی با محمدبن سعود.
این دو رهبر توانستند شهر درعیه در نزدیکی 
نجد را پایتخت خود قرار دهند و با کمک های 
مشی  خط  توانستیم  انگلیس  وسیع  مالی 
کنیم.  طرح ریزی  را  حکومت  سیاسی   – دینی 
حکومت مرکزی توانست نفوذ خوذ را در سراسر 
خبیثه  شجره  و  دهد؛  گسترش  جزیرةالعرب 

وهابیت ریشه گرفت.
خاطرات همفر)جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی(

فرزند بریتانیا شام سیاسی
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